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چکیده
در این پژوهش اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله بر افزایش سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه 
20 تا 40 ساله شهر کرمانشاه که یکسال از طلاق آنها گذشته بود، مورد بررسي قرار گرفت. جامعه 
آماري این پژوهش را کلیه زنان مطلقه شهرستان کرمانشاه در سال 88 و نمونه آن را 44 نفر از این زنان 
که به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه گمارده 
شده اند،  تشکیل مي دادند. طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. پس 
از انتخاب تصادفي گروه هاي آزمایشي و گواه، مداخله آزمایشي )آموزش مهارت حل مسأله( بر روي 
گروه آزمایشي  به مدت 10 جلسه یك ساعته )2 جلسه در هفته( اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشي 
از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفي از 
روش هاي آمار استنباطي همانند واریانس چندمتغیره )مانوا( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها 
نشان داد، آموزش مهارت حل مسأله باعث افزایش سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه گروه آزمایش 

در مقایسه با گروه گواه شده است.
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مقدمه  
پیشرفت هاي علمي و تکنولوژیکی در سالهاي اخیر، انسان را با انبوهي فزاینده از مسایل گوناگون مواجه 
ساخته است. کار، تحصیل و فشارهاي رواني- اجتماعي از جمله مسائلي هستند که اغلب افراد با آن روبرو 
هستند. توانایي حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارتهاي مهم و مفیدي هستند که تحت 
عنوان کلي مهارتهاي زندگي نقش تعیین کننده اي در تأمین سلامت رواني، موفقیت فرد و در نتیجه زندگي 

سالم و اثربخش دارند )مک دانلد، 1995، ترجمه سرمد(. 
به لحاظ ماهیت پیچیده و تغییر یابنده جوامع، مردم پیوسته خود را در مبارزه با مشکلات مي یابند. با توجه به 
پیچیدگي موقعیت و پیامدهاي احتمالاً منفي، این مشکلات ممکن است مهم یا پیش پا افتاده باشند، لذا با توجه 
به طیفي که از مشکلات ساده مانند سعي در تصمیم گیري در مورد پوشیدن کفش یا لباس خاصي تا مسائل 
مهمتر مانند مواجهه با کارفرماي غیر معقول یا همسر بي منطق، زندگي روزمره ما سرشار از چنان مشکلات 
موقعیتي است که ناگریز از حل یکایک آنهائیم. آدمیان از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات با هم متفاوتند، 
بسیاري از مسائل را که از نظر بالیني »رفتار بهنجار« و »آشفتگي هیجاني« خوانده مي شود مي توان به مثابه رفتار 
غیر مؤثر همراه با پیامدهاي منفي آن از جمله اضطراب، افسردگي و ایجاد مشکلات ثانوي دانست. در این 
راستا رویکرد حل مسأله مي تواند در حکم ابزاري مهم براي مواجهه با بسیاري از مشکلات موقعیتي و حل 

آنها مورد استفاده قرار گیرد)ماهر،1370(.
با مروري بر الگوها و پژوهش هاي انجام شده در رابطه با مراحل حل مسأله به این نتیجه مي رسیم که علي 
رغم اختلاف نظر افراد از نظر چگونگي حل مسأله، نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف بر اساس عملیاتي 
که براي حل مسأله انجام مي گیرد، توافق بسیار دارند. در اینجا الگوي دزوریلا1 و گلد فرید2 )1971( مطرح 

مي شود)دیویسون و گلدفرید، 1996، ترجمه احمد علون آبادی، 1371(.
1- تشخیص، 2- تعریف و فرمول بندي مسأله، 3- ایجاد راه حلهاي بدیل،4- تصمیم گیري، 5-اثبات

تعیین مراحل فوق بدان معني نیست که در زندگي واقعي نیز حل مسأله دقیقاً به همین صورت انجام مي گیرد 
یا باید انجام گیرد. بلکه ممکن است شخص از یک مرحله به مرحله دیگر برود و یا اینکه به مرحله دیگر 
برگردد، مثلاً ممکن است در مرحله تصمیم گیري براي اطلاعات بیشتر به مرحله تعریف مسأله بازگردد. علاوه 
بر این هنگام برخورد با مسائل پیچیده ممکن است فرد در یک زمان روي چند مسأله فرعي کار کند و در هر 

مورد از نظر پیشرفت کار در هر مرحله متفاوت باشد.
روش حل مسأله به صورت گروهي فعالیتهاي سنجیده و منظم درباره موضوع یا مسأله اي خاص است. در 
این فعالیت معمولاً معلم )مشاور( موضوع یا مسأله خاصي را مطرح مي کند و »افراد« به صورت گروه هاي 
کوچک درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهار نظر مي پردازند. آنان که با مذاکره و مباحثه اطلاعات 
خود را مبادله مي کنند. درباره راه حل هاي مسایل به قضاوت مي نشینند و از اندیشه و نگرشهاي یکدیگر با ذکر 

دلایل متکي بر حقایق، مفاهیم و اصول علمي دفاع مي کنند)گیج و برلینر1988،3(.

1. D'Zurilla
2. Goldfried
3. Gage & Berliner
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منظور از سازگاري رابطه اي است که میان فرد و محیط او به ویژه محیط اجتماعي وجود دارد و به وي 
امکان مي دهد تا انگیزه هاي کمبود فرا روي خود را ارضا کند. سازگاري را مي توان چنین تعریف کرد: 
هرگاه تعادل جسمي و رواني فرد به گونه اي دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندي به وي دست دهد 
و براي توازن نیازمند به کارگیري سازوکارهاي جدید دروني و حمایت هاي بیروني باشد و در بکارگیري 
سازوکارهاي جدید موفق شده و مسئله را به نفع خود حل کند، مي توان گفت که فرایند سازگاري به وقوع 

پیوسته است )اسلامي نسب، 1373(.
طلاق پدیده اي است که در گذشته بسیار نادر بود، امروز رواج بسیاري دارد و سیماي زندگي قلمداد 
مي شود. تقریباً سالانه یک میلیون طلاق در کشور آمریکا روي مي دهد. لذا این موضوع لاجرم با تمامي 
اعضاي خانواده، متعلق به هر سني که باشند، و با کل خانواده هاي هسته اي و گسترده ارتباط پیدا مي کند 

)گلدنبرگ1 و گلدنبرگ، 1934، ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران، 1382(.
امروزه رسانه ها اغلب مشغول جمع آوري اطلاعات جدید راجع به طلاق هستند. اما طلاق یک رخداد 
طولاني بعد از یک ازدواج ناموفق است. گرچه راه هاي مختلفي براي طلاق وجود دارد. در مجموع طلاق 
یک رویداد پیچیده است که باید در تعاملات اجتماعي- اقتصادي باشد. جریانات مختلف در ازدواج و طلاق 
نتایج تغییرات در جامعه هستند. طلاق در یک روز اتفاق نمي افتد، این مسأله زمان مي برد. این یک فرآیندي 
است که ممکن است ماه ها و سال ها طول بکشد و نهایتاً به طلاق و جدایي ختم بشود. این تصمیم گیري ممکن 
است به سرعت شکل نگیرد. گاهي اوقات زوج ها از هم جدا مي شوند اما دوباره برمي گردند. آنها ممکن است 
سازش کنند یا مراحل قانوني را طي کنند. به هر حال این فرآیند یک تصمیم گیري مهم است که تأثیرات 

چشم گیري روي زندگي فرد مي گذارد )کلارک و برنتانو2، 2006(.
اگر قانون اجازه ازدواج عجولانه و شتابزده را ندهد، زوج هاي جوان ممکن است در مورد تصمیم خود 
بیشتر فکر کنند و سپس قاطعانه بگویند »نه«، یا عهد و پیمانشان را محکم تر ببندند. یک دوره انتظار به زوج هاي 
جوان زماني براي شرکت در برنامه هاي قبل از ازدواج در مورد مسئولیت هاي ازدواج و زناشویي و استراتژي 

مثبت مي دهد )وتزستین3، 2004(.
در مدُِستو، کالیفرنیا و کانساس سیتي، بخشي از سیاست هاي کمیته ازدواج این است که تا زماني که زوجین 
مشاوره هاي قبل از ازدواج را به صورت گسترده نگذرانده باشند، روحانیون کشیش مراسم را برگزار نمي کنند 

و همین موضوع باعث کاهش 60درصدي طلاق در آن شهرها شده است )وتزستین، 2004(.
هنوز تفاوت هاي زیادي بین قوانین کشورهاي مختلف در مورد حکم نگهداري مشترک از کودک 
بعد از طلاق وجود دارد. در بعضي از کشورها فرضیه بر این است که نگهداري مشترک منطقي تر است، 
یعني بر حمایت مشارکتي تأکید مي شود، مگر در صورتي که به صلاح و منفعت کودک نباشد. در برخي 
کشورهاي دیگر حمایت مشترک از کودک بعد از طلاق را به توافق و ترجیح والدین واگذار کرده اند. 
کشورهاي دیگري نیز در این مورد سکوت اختیار کرده اند اما امکان و اجازه آن را مي دهند )کنفرانس ملي 

قوه مقننه،2003(.

1. Goldenberg
2. Clark & Brentano
3. Wetzstein
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اگرچه کودکان ممکن است نیازي به کمک هاي تخصصي نداشته باشند، اما بعد از طلاق همین کمک ها 
مي تواند تسهیل گر باشد. البته براي کودکاني که مشکلات و تنش بیشتري دارند مفیدتر است )داوسون-

مک کلور1 و همکاران، 2004(.
سازگاري2 با طلاق به عوامل زیادي وابسته است و از آن جمله مي توان به: نگرش در مورد ازدواج ناموفق، 
شخصیت فرد و محیط اجتماعي. در رابطه با نگرش نسبت به ازدواج شکست خورده، بسیاري از آدمیان 
قسمت عمده طلاق را به گردن همسرانشان مي اندازند اما، زنان مطلقه اي که فروپاشي ازدواج خود را به 
عوامل مربوط به رابطه اسناد مي دهند، نسبت به زناني که عامل این فروپاشي را خود و یا همسرشان مي دانند، 
فعال تر و خوشبین تر بوده و از مهارت هاي اجتماعي بیشتري برخوردار هستند. به گفته بولمن3 )1979( شاید 
تمرکز کردن بر رفتارهاي اختصاصي که منجر به متارکه مي گردند بیشتر از تأکید بر شخصیت فرد فایده 
داشته باشد. به عبارت دیگر، آنها مي توانند به بررسي گفتگوهایي که با خودشان دارند، یعني حرف هایي که 

راجع به طلاق به خودشان مي گویند، با طلاق کنار بیایند )ساپینگتون، ترجمه برواتي، 1379(.
به زوجیني که در بحران مقدمات جدایي به سر مي برند باید همچنان که فرآیند طلاق را طي  مي کنند، 
پیشنهاد مشاوره و راهنمایي داده شود تا به آنها در تصمیم گیري کمک شود. این کمک ها و خدمات 

مي تواند براي همیشه و بعد از طلاق هم وجود داشته باشد )بایلي4، 2004(.
در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود آموزش مهارتهاي حل مسئله بر سازگاري فردي- 
اجتماعي زنان مطلقه شهر کرمانشاه چه تاثیری داشته و راه کارهاي علمي و عملي براي کمک به سازگاري 

فردي و اجتماعي زنان بالاخص بعد از طلاق چه می باشد.

پیشینه تحقیق
پلک و دار5 )2001( دریافتند که اضطراب اجتماعي کودکان به طور مثبتي در ارتباط با همبستگي 
خانوادگي است و به طور معکوسي در ارتباط با کیفیت زناشویي است. آنان دریافتند کودکاني که از 
خانواده هاي در هم آمیخته یا ازدواج هایي با کیفیت پایین هستند در خطر براي سطوح بالاي اضطراب 

اجتماعي، مشکلات اجتماعي و عاطفي هستند.
هاروي6 و همکاران )2001( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نوجوانان از رهگذر آموزش مهارت 
حل مسأله اجتماعي مي توانند تعارض هایي که با والدین، اولیاي -مدرسه و همسالان دارند، حل نمایند. این 
اثر درماني به خوبي مي تواند، نقش علي توانش اجتماعي، یعني، تعامل هاي اجتماعي مبتني بر حل مسأله و 
ظرفیت ابزار وجود را در رفتارهاي مهارنایافته و برونریزي شده که همواره با قوانین و هنجارهاي اجتماعي 

در تعارض هستند، برجسته سازد.

1. Dawson-Mc Clure
2. Adjustment
3. Bolman
4. Bailey
5. Peleg & Dar
6. Harvey
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- شالر1 و همکاران )2004، به نقل از جعفری، 1382( به منظور بررسي تأثیر مداخله شناختي- رفتاري حل 
مسأله در درمان اضطراب و افسردگي پژوهشي انجام داده اند. در این تحقیق تعداد 92 مادر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند و این مادران همگي داراي بیماري سرطان بودند که مرتب در معرض اضطراب و افسردگي 
قرار داشتند. میانگین سني این مادران 37/5 سال بوده و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. بعد از 
جایگزین نمودن نمونه ها در گروههاي آزمایش و کنترل به مدت 8 هفته به گروه آزمایش مهارت حل مسأله 
را آموزش دادند و به گروه کنترل هیچ برنامه اي آموزش ندادند. تجزیه و تحلیل یافته هاي این پژوهش نشان 
داد که گروه آزمایش به طور چشمگیري از نظر عاطفي و اضطراب و افسردگي تغییر کرده است، بنابراین 

چنین تغییري نشان دهنده تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب و افسردگي است. 
ویلیام  و بارت2 )2003(، تأثیر درمان حل مسأله را براي مراقبت اولیه بیماران مبتلا به افسرده خویي یا 
افسردگي مینور را ارزیابي کردند. این شیوه را )PST_ PC(3  نامیدند و آن را نسبت به درمانهاي دائمي با 

مدیریت کلینیکي براي بیماران افسرده مینور مفیدتر یافتند.
- در تحقیقي توسط مشاوران یک مدرسه، 66 دانش آموز از سه سطح کلاس دبیرستان مشخص شدند و 
به منظور ارزیابي آموزش مهارت حل مسأله، نیاز آنها به این آموزش مشخص گردید. این نمونه شامل 48 
دختر و 18 پسر بین سنین 16 تا 11 سال بودند. نتایج حاصله نشان داد که این دانش آموزان پس از آموزش 
عملکرد بهتري در مهارت هاي حل مسأله داشته و همچنان از سطح بالاتري از خودپنداره و اعتماد به نفس 

برخوردارند )تلادو4، 2003(.
وینرز، در بررسي مشکلات عاطفي و سلامت روان 130 بزرگسال طلاق گرفته به این نتیجه دست یافت که 
میزان گسلش عاطفي، پیش بیني کننده مشکلات سلامت در بین زنان است. براساس یافته هاي اخیر، زناني که 
تمایل به گسلش عاطفي به جاي بیان کردن پریشاني شان یا مشکلات عاطفیشان دارند، بیشتر مستعد اضطراب 

در پاسخ به جدایي از فرزندانشان هستند )به نقل از  وابي5 و همکاران، 2006(.
عقیده بر این است که طلاق از طرق مختلف روي دختران و پسران تأثیر مي گذارد. اگر چه این تأثیرات 
به میزان زیادي هم پوشي دارد اما پسران افسردگي را تجربه مي کنند و دختران مسائل خارج از چارچوب را 

)پرویت، 2003(.
تحقیقي که در دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته، سبک حل مسأله افراد افسرده و مقایسه آن را با افراد 
عادي مورد بررسي قرار داده است. در این مطالعه تعداد 88 نفر شرکت داشتند که شامل دو گروه بیماران 
افسرده و افراد عادي بودند. با استفاده از آزمون افسردگي بک و آزمون شیوه هاي حل مسأله مشخص شد 
که بین افراد افسرده و عادي تفاوت هاي معني داري در سبک حل مسأله وجود دارد و افراد افسرده در 

موقعیت هاي مسأله زا بیشتر از شیوه هاي ناکارآمد حل مسأله استفاده مي کنند )صاحبي، 1380(.
پژوهشي به منظور بررسي رابطه بین شیوه حل مسأله، شیوه حل تعارض و سلامت روانشناختي در میان 
1. Shaler
2. William & Barrett
3. Problem- Solving Therapy- Primary Care
4. Telado
5. Whaby
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دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت، 420 نفر از دانشجویان  دوره کارشناسي دانشگاه هاي تهران با جنس 
و رشته هاي مختلف به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب و آزمون هاي شیوه حل مسأله کسیدي و لانگ و 
شیوه مقابله با تعارض بر روي آنها اجرا شد. نتیجه این تحقیق حاکي است بین شیوه حل مسأله، شیوه مقابله 
با تعارض و سلامت روانشناختي رابطه معنی داري وجود دارد. دانشجویاني که از شیوه حل مسأله استفاده 

مي کنند از میزان سلامت روانشناختي بالاتري برخوردارند )باباپور خیرالدین، 1381(.
در پژوهشی تاثیر آموزش مهارت حل مسأله به روش مشاوره گروهي بر کاهش اضطراب دانشجویان 
بررسي گردید، نتایج حاکي است که با احتمال 99%  مي توان گفت آموزش حل مسأله به شیوه گروهي 
موجب کاهش اضطراب گروه آزمایش در پس آزمون شده است. بنابراین، این روش مي تواند اضطراب را 

کاهش دهد )جعفري، 1382(.
برغندان، عنایتي و مهرابي زاده هنرمند )1387( در پژوهشی دریافتند آموزش حل مساله به شیوه گروهي 
بر سلامت عمومي و رضایت زناشویي همسران کارمندان طرح اقماري گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

کنترل تاثیر داشته است.
افتخارصعادي، مهرابي زاده هنرمند، نجاریان، احدي و عسگري  )1388( در پژوهشی  نشان دادند آموزش 
مهارت هاي هوش هیجاني موجب کاهش پرخاشگري و همچنین افزایش سازگاري فردي - اجتماعي 

دانش آموزان دختر گروه آزمایشي در مقایسه با گروه گواه شده است.
قربان شیرودي، خلعتبري، تودار، مبلغي و صالحي )1389( بر اساس نتایج یافته هاي حاصل از  پژوهشی 

نشان مي دهند که آموزش ابراز وجود و حل مساله بر سازگاري و پرخاشگري دانش آموزان موثر است.

فرضیه های تحقیق
1- آموزش مهارتهاي حل مسأله موجب افزایش سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه مي شود.

1-1 آموزش مهارتهاي حل مسأله موجب افزایش سازگاري فردي زنان مطلقه مي شود.
2-1 آموزش مهارتهاي حل مسأله موجب افزایش سازگاري اجتماعي زنان مطلقه مي شود.

طرح تحقیق
در این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده 
است. جایگزینی آزمودنی های گروه  آزمایش و گواه به روش تصادفي صورت گرفت. بدین صورت 
آموزش حل مسأله به عنوان متغیر مستقل اعمال گردید تا تأثیر آن بر سازگاري فردي ـ اجتماعي به عنوان 

متغیر وابسته مشخص گردد.

جامعه و نمونه آماری و روش اجرای تحقیق
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر کرمانشاه بودند که یک سال از طلاق آنها گذشته 
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و همگی جز افرادی بودند که در مرکز کاهش طلاق بهزیستی تشکیل پرونده داده بودند. 

نمونه آماري و روش نمونه گیري 
به منظور اجراي پژوهش با هماهنگي مراکزي نظیر سازمان بهزیستي،  کانون کاهش بحران طلاق و مراکز 
مشاوره سطح شهر کرمانشاه  از زنان مطلقه که علاقه مند به شرکت در کارگاه آموزشي بودند ثبت نام به عمل 
آمد و از بین تعداد 110 نفر ثبت نام کرده، با اجراي پیش آزمون 50 نفر که سازگاري فردي- اجتماعي آنها از 
بقیه پایین تر بود به عنوان نمونه انتخاب شده و به دو گروه 25 نفري گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند که 
از این تعداد، حدود  6 نفر در طي دوره آموزشي  از ادامه حضور در جلسات منصرف شده و پس آزمون با 
22 آزمودني انجام شد. نمونه این تحقیق مشتمل بر 44 زن مطلقه از جامعه مذکور مي باشد که براي انتخاب 

آنها از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده گردید. 

ابزار اندازه گیري
در این پژوهش به منظور اندازه گیري متغیرهاي مورد نظر از پرسشنامه 180 سؤالي سازگاری فردی ـ 

اجتماعی کالیفرنیا1  استفاده شده است.  
موسوي شوشتري)1377( در تحقیق خود اعتبار پرسشنامه سازگاري فردي ـ اجتماعي را با استفاده از 
پرسشهاي ملاک روابط فرد با خود و دیگران به دست آورد که همگي در سطح 0/001 معني دار بودند. 
کوچکي)1382( اعتبار پرسشنامه مذکور را از طریق همبسته کردن با پرسشنامه سازگاري دانش آموزان 
سالنامه  کتاب  در  شافر21  است.  معني داري 0/0001( گزارش کرده  )در سطح  با 0/63  برابر  دبیرستاني 
اندازه گیري رواني در باره این آزمون بیان مي کند که بر پایه مطالعات انجام شده ضرایب پایایي آزمون در 
گروه هاي 237 تا 712 نفري براي مقیاس سازگاري فردي از 0/89 تا 0/90، براي مقیاس سازگاري اجتماعي 
از 0/87 تا 0/91 و براي کل آزمون 0/92 تا 0/93 بوده است. این ضرایب براي خرده مقیاس هاي آزمون در 

دامنه 0/60 تا 0/87 قرار مي گیرد.
موسوي شوشتري)1377( در پژوهش خود ضرایب پایایي پرسشنامه سازگاري فردي ـ اجتماعي را با 
استفاده از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه نموده که براي سازگاري فردي به ترتیب 0/87 و 

0/87، براي سازگاري اجتماعي 0/80 و 0/80 و براي کل پرسشنامه 0/91 و 0/94 گزارش کرده است.

الف( یافته هاي توصیفي
یافته هاي توصیفي این پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند میانگیــن، انحراف معیار، حداکثر و 

حداقل براي کلیه متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش در جدول 1ـ4 ارائه شده است.

1. CTP
2. Shafer
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همان طور که در جدول 1 مشاهده مي شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار سازگاري 
فردي ـ اجتماعي هر یک از گروهها به ترتیب گروه آزمایش 51/09 و 21/81 و گروه گواه 50/86 و 
18/41، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 76/45 و 34/14 و گروه گواه 52/59 
و 17/14، تفاضل )پیش آزمون ـ پس آزمون( میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش 25/36- و 20/33  و 

گروه گواه 1/73- و 4/30 مي باشد.
در زمینه سازگاري فردي، همان طور که در جدول ملاحظه مي شود در مرحله پیش آزمون میانگین و 
انحراف معیار هر یک از گروه ها به ترتیـب گروه آزمایش 26/23 و 12/30 و گروه گواه 26/00 و 8/55، در 
مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 38/18 و 15/93 و گروه گواه 27/23 و 7/89، 
تفاضل )پیش آزمون ـ پس آزمون( میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش 11/95- و 9/51 و گروه گواه 

1/23- و 2/58 مي باشد. 
در خصوص سازگاري اجتماعي در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار هر یک از گروه ها به 

مرحلهمتغیر
شاخص آماري

انحراف میانگین←
تعدادحداکثر نمرهحداقل نمرهمعیار

گروه

عي
تما

 اج
ي ـ

رد
ي ف

گار
ساز

ل 
ک

پیش آزمون
51/0921/81238922آزمایش

50/8618/41258522گواه

پس آزمون
766/4534/143815122آزمایش

52/5917/14268622گواه
تفاضل

)پیش آزمون -پس آزمون(
651222-25/3620/33-آزمایش

13622-1/734/30-گواه

دي
 فر

ري
گا

ساز

پیش آزمون
26/2312/30125022آزمایش

26/008/55124222گواه

پس آزمون
38/1815/93207322آزمایش

27/237/89144522گواه
تفاضل

)پیش آزمون ـ پس آزمون(
32422-11/959/51-آزمایش

7322-1/232/58-گواه

عي
تما

 اج
ري

گا
ساز

پیش آزمون
24/8610/12114022آزمایش

24/8610/38134822گواه

پس آزمون
38/2718/69178222آزمایش

25/369/89124922گواه
تفاضل

)پیش آزمون ـ پس آزمون(
451222-13/4113/21-آزمایش

6322-0/502/28-گواه

جدول 1 : میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره سازگاري فردي،ـ اجتماعي گروه هاي 
آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آمون و تفاضل)پیش آزمون ـ پس آزمون(
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ترتیـب گروه آزمایش 24/86 و 10/12 و گروه گواه 24/86 و 10/38، در مرحله پس آزمون میانگین و 
انحراف معیـار گروه آزمایش 38/27 و 18/69 و گروه گواه 25/36 و 9/89، تفاضل )پیش آزمون ـ پس 

آزمون( میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش 13/41- و 13/21 و گروه گواه 0/50- و 2/28 مي باشد.  

ب( یافته هاي مربوط به فرضیه هاي پژوهش
این پژوهش شامل فرضیه هاي زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن 

در این بخش ارائه مي گردد. 
فرضیه 1: آموزش مهارت حل مسأله موجب افزایش سازگاري فردي ـ اجتماعی گروه آزمایش در 

مقایسه با گروه گواه مي شود.

همان طور که در جـدول 2 نشان داده شده است بین زنان مطلقه گروه آزمایش و گروه گواه 
 ، t = -5/33(از لحاظ سازگاري فردي – اجتماعي تفاوت معني داري بین دو گروه وجود دارد
با  بنابراین فرضیه اول تأیید مي گردد. به عبارت دیگر آموزش مهارت حل مسأله   ،)p>0/001
توجه به میانگین سازگاري فردي – اجتماعي زنان مطلقه گروه آزمایش نسبت به میانگین زنان 

مطلقه گروه گواه، موجب افزایش سازگاري فردي - اجتماعي گروه آزمایش شده است. 
مطلقه گروه  زنان  فردي  سازگاري  افزایش  موجب  مسأله  مهارت حل  آموزش  فرضیه 1-1: 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه مي شود.
فرضیه 2-1: آموزش مهارت حل مسأله موجب افزایش سازگاري  اجتماعي زنان مطلقه گروه 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه مي شود.

سطح معني داريtPدرجه آزاديانحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

سازگاري فردي – اجتماعي
25/3620/33-آزمایش

42-5/330/001
1/734/30-گواه

جدول 2: نتایج آزمونt مستقل براي مقایسه تفاضل )پیش آزمون – پس آزمون( میانگین نمره 
سازگاري فردي–اجتماعي گروه هاي آزمایش و گواه

مقدارنام آزمون
DF

فرضیه
DF

خطا
Fسطح معني داري

0/41324114/440/001آزمون اثر پیلایي
0/58724114/440/001آزمون لامبداي ویلکز

0/70524114/440/001آزمون اثر هتلینگ
0/70524114/440/001آزمون بزرگترین ریشه روي

جدول 3: نتایج تحلیل واریانس چند متغیري )مانوا( روي نمرات تفاضل )پیش آزمون ـ پس 
آزمون( سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي زنان مطلقه گروه هاي آزمایش و گواه
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آن  بیانگر  آزمونها،  همه  معني داري  سطوح  مي شود  مشـــاهده   3 درجدول  که  طور  همان 
هستند که بین زنان مطلقه گروه هاي آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکي از متغیرهاي وابسته 
)سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي( تفاوت معني داري وجود دارد، براي پي بردن به تفاوت، 

نتـــایج حاصل  از آزمون اثرات بین آزمودني ها، در جدول 4 ارائه شده است.

همان طور که در جدول 4 ملاحظه مي شود بین زنان مطلقه گروه آزمایش و گروه گواه از 
لحاظ سازگاري فردي تفاوت معني داري وجود دارد )p>0/001 و F=26/05  (.  بنابراین فرضیه 
با توجه به میانگین سازگاري  1-1 تأیید مي گردد. به عبارت دیگر آموزش مهارت حل مسأله 
فردي زنان مطلقه گروه آزمایش نسبت به میانگین زنان مطلقه گروه گواه )با توجه به جدول 1(، 

موجب افزایش سازگاري فردي گروه آزمایش شده است.
بین زنان مطلقه گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ سازگاري اجتماعي نیز تفاوت معني داري 
دیگر  عبارت  به  مي گردد.  تأیید   1-2 فرضیه  بنابراین   ،)  F=20/39 و   p>0/001( دارد  وجود 
اجتماعي زنان مطلقه گروه آزمایش  میانگین سازگاري  به  با توجه  آموزش مهارت حل مسأله 
سازگاري  افزایش  موجب   ،)1 جدول  به  توجه  )با  گواه  گروه  مطلقه  زنان  میانگین  به  نسبت 

اجتماعي گروه آزمایش شده است. 

بحث و نتیجه گیري
نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که بین زنان مطلقه گروه آزمایش و 
تفاوت  از لحاظ سازگاری فردی-اجتماعی، سازگاري فردي و سازگاری اجتماعی  گروه گواه 
معني داري وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش مهارت حل مسأله با توجه به میانگین هاي سازگاری 
فردی-اجتماعی، سازگاري فردي و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه گروه آزمایش نسبت به میانگین 
زنان مطلقه گروه گواه، موجب افزایش سازگاری فردی-اجتماعی، سازگاري فردي و سازگاری 

اجتماعی در گروه آزمایش شده است.
باباپورخیرالدین )1381(، جعفري )1382(،  یافته پژوهش های صاحبي )1380(،  با  یافته  این    
)2006( هم سو  و همکاران  وابي   ،)2003( تلادو   ،)2003( باروت  و  ویلیام   ،)2001( دار  و  پلک 
مي باشد. در تبین یافته های پژوهش می توان عنوان نمود که شیوه حل مسأله وسیله مفیدي براي 
مقابله با مشکلات موقعیتي است که به صورت رفتاري یا شناختي، انواع پاسخهاي بالقوه مؤثر، به 

مجموع متغیرها
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
سطحFمجذورات

) p(معني داري
1265/8111265/8126/050/001سازگاري فردي

1833/0911833/0920/390/001سازگاري  اجتماعي

جدول 4:  نتایج  اثرات بین آزمودني ها  از لحاظ نمرات تفاضل )پیش آزمون ـ پس آزمون( 
سازگاري فردي و سازگاري اجتماعي زنان مطلقه گروه هاي آزمایش و گواه
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موقعیت مشکل آفرین را ارائه مي کند و احتمال انتخاب مؤثرترین پاسخ را از میان این راه حل هاي 
مختلف افزایش مي دهد )هاگا1 و همکاران، 1995( و با توجه به اینکه تحقیقات نشان داده است 
که زنان بیش از مردان پس از طلاق، احساس تنهایي، گناه و ترس دارند و با مشکلات روحي و 
جسمي بیشتري روبه رو هستند )محبي، 1384(آموزش حل مساله می تواند در افزایش سازگاری این 
افراد نقش به سزایی داشته باشد. این مساله همخوان با نظر دزوریلا و گلدفرید می باشد که حل 
مسأله را فرایند شناختي- رفتاري خود فرمان تعریف کرده اند که فرد براي شناسایي و کشف مؤثر 
راه هاي سازگاري با موقعیتهاي دشواري که در جریان زندگي روزمره با آنها روبرو مي شود، بکار 
مي برد. بر اساس این تعریف حل مسأله یک فرایند سازگاري هوشیارانه منطقي و هدفمند است که 
مي تواند توانمندي شخص را براي برخورد مؤثر با دامنه گسترده اي از موقعیتهاي پر فشار رواني بکار 
گیرد. از تعاریف داده شده مي توان نتیجه گرفت که ساخت کلي مقابله شامل فعالیتهاي حل مسأله 

است، اما همه مقابله حل مسأله نیست.
به علاوه آموزش مهارتهاي حل مسأله به عنوان یک روش درماني به زنان مطلقه مي آموزد تا 
از مجموعه مهارتهاي شناختي مؤثر خود براي کنار آمدن با موقعیت هاي بین فردي مشکل آفرین 
استفاده کنند. این سبک آموزش بر اهمیت عملیات شناختي در درک و فهم واسطه سازي و حل 
تعارض هاي درون فردي و بین فردي تأکید مي کند. کنار آمدن وسازگاري موفقیت آمیز با محیط 

اجتماعي مستلزم مجموعه اي از مهارتهاي حل مسأله بین فردي است.
در پایان پیشنهاد مي شود که به علت مشکلات خاص زنان مطلقه، براي آنها در جامعه تدابیر 
جدي تري در نظر گرفته شود که از نظر مالي و عاطفي تاحدودي تأمین شوند. یکي از این تدابیر 
آموزش  مهارت هاي زندگي و از جمله آن، مهارت حل مسأله است که مي تواند در مراکزي نظیر 
بهزیستي، دادگستري، مراکز مشاوره و ... انجام گیرد. همچنین توصیه مي گردد این تکنیک درماني 
براي درمان سایر اختلالات رواني و افراد دیگر هم به کار گرفته شود. تشکیل کارگاه هاي آموزشي 
حل مسأله براي دختران و پسراني که قصد تشکیل خانواده دارند، کمک به زنان جهت افزایش 
کنترل آنها بر عوامل مؤثر سلامتي خودشان و برطرف کردن عوامل تحقیرکننده، افزایش جایگاه 
اجتماعي و از بین بردن تبعیض اقتصادي با سیاستگذاري هاي صحیح و کلي، به طوري که ضعف 
اقتصادي زنان اصلاح گردد و برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي و از جمله مهارت 
حل مسأله براي زنان خانه دار و شاغل در جهت افزایش سازگاري فردي- اجتماعي آنها پیشنهاد 

مي شود.

1. Hega 
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